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خـوريم كـه   مـي  بـر   ها و مطالعات تاريخي بارها به اصطلاحات و مفاهيمي در پژوهش چكيده:
كاربرد فراوانـي در ادبيـات تـاريخي، جغرافيـايي، سياسـي، فقهـي و ادبـي مـا دارد. ايـن مفـاهيم و           
اصطلاحات هر كدام به فراخور بار معنايي كه در بردارنـد، از تـاريخي كـم و بـيش شـناخته شـده       

اي  برخوردارند. اما تعدادي از اين اصطلاحات به رغم كاربرد و اهميت تاريخي فـراوان از گذشـته  
بـا  است كـه  » بيضة اسلام«اند. يكي از اين مفاهيم، اصطلاح پركاربرد بهره روشن و شناخته شده بي

اش در ادبيات تاريخي، فقهي و سياسـي مـا بـه ويـژه در دو سـه سـدة        وجود استعمال قابل ملاحظه
رسد هنوز تحقيق جـامع و مشخصـي پيرامـون تطـور تـاريخي، خاسـتگاه اصـلي و         اخير، به نظر مي

چرايي و چگونگي استعمالش صـورت نگرفتـه اسـت. از همـين رو در پـژوهش پـيش رو تـلاش        
گيري از منابع تاريخ ايران باستان، كتـب فقهـي   شناسي اين اصطلاح و بهره ريشه گرديده با تكيه بر

فقهاي برجسته شيعه، متون نظم و نثر فارسي و منابع دست اول تاريخ معاصر ايران و ارائه ديدگاهي 
در جهـت شـناخت بهتـر تطـور تـاريخي و       بديع ـ و البته قابل انتقاد و بحث و بررسي بيشتر ـ گـامي   

  .اصلي اين مفهوم فقهي ـ سياسي برداشته شود خاستگاه
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Abstract: In historical studies & researches, there are terms and concepts that have 

often been used in historical, geographical, political, legal and literature. Most of the terms 

and concepts have suitable meanings, but some, in spite of their frequent usage and 

historical importance, are not clearly known. One of these tearms is “beyzeye Islam” (the 

principle of Islam) that haa a noticeable usage in historical, legal and political texts. In this 

research, we have tried to clarify the historical evolution and primary origin of the political 

- legal basis of these concepts based on etymology and the use of ancient Iranian historical 

sources, legal books of notable shiit jurists, prose and poetry texts, and primary sources of 

Iranian contemporary history, presenting new point of view. 
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  درآمد
ويژه با  يكي از مفاهيم پركاربرد ادبيات فقهي ـ سياسي تاريخ معاصر ايران است. به  » بيضة اسلام«

شاه قاجار و توجه خاص او به علما و مجتهدان هم عصرش و بـه دنبـال آن    آغاز سلطنت فتحعلي
هاي ايـران و روس بـه اوج خـود رسـيد، ايـن       حضور گسترده آنان در امور سياسي كه با جنگ

تري وارد ادبيات فقهي ـ سياسي ايران شـد. اگرچـه ايـن اصـطلاح       مفهوم به صورت بسيار جدي
شـد و تطـور تـاريخي آن قـدمت      بديع نبود و براي نخستين بار نيز نبود كـه بـه كـار بـرده مـي     

داد، ولي تقريباً از همين زمان است كه اين اصطلاح به مثابـه يـك مفهـوم     استعمالش را نشان مي
هاي علماي برجسته به كار گرفته شد. مركزيت اين  ها و تلگراف يشتر رسايل، بيانيهمركزي در ب

اند اگرچه نيـات و   مفهوم تا آنجاست كه علما و مجتهداني كه در يك امر سياسي دخالت كرده
حفـظ بيضـة   «ها هدف خود را  آن اند ولي بلااستثناء تمامي مقاصد متفاوت و حتي متضادي داشته

رسد همين امر دليل در خوري باشـد تـا بـدانيم مـدلول ايـن مفهـوم        اند. به نظر مي دانسته» اسلام
توانـد هـدف هـر عـالم و      دلالت بر چه مصاديقي دارد كه مـي » بيضه«اساسي و بنيادي چيست؟ 

هاي مختلف تاريخي چه تأثيري در  هاي گاه متضاد قرار گيرد؟ دوره مجتهدي با مقاصد و گرايش
م داشته است؟ آيا به رغم شكل ظاهري كاملاً عربي و اسلامي، مفهـوم و  معنا و مفهوم بيضه اسلا
استعاري و كنايي از ايـن اصـطلاح مـورد نظـر      نيز داشته است؟ آيا مفهومي محتواي كاملاً اسلامي

ها پاسـخ  هايي هستند كه در تحقيق پيش رو كوشش شده بدان ها پرسش است يا معنايي لغوي؟ اين
هـاي فقـه و    هر دليل با وجود اهميت به كـارگيري ايـن اصـطلاح در حـوزه    داده شود. اما بنا به 

سياست تا كنون تحقيقي به طور مشخص پيرامون مفهوم و مصاديق آن صورت نگرفته اسـت. از  
در جهـت   كاوي ريشة لغوي و تطور تاريخي آن حتي المقدور گـامي  اين رو تلاش گرديده تا با وا

  تاريخي برداشته شود.تسهيل فهم اين اصطلاح پر كاربرد 
  واژة بيضه  1شناسي ريشه

اي اصـلاً   هاي عربي و فارسـي بـه عنـوان واژه    نامه لغت شناسي لغوي بيضه در تمامي از منظر ريشه
ها بدون ذكر ريشه اصلي اين واژه معـاني متعـددي بـراي آن    عربي آورده شده است. اين فرهنگ

 2م مرغ، تخم شتر مرغ و كلاً تخم پرندگان است.اند. پركاربردترين معني اين واژه، تخ ذكر كرده
                                                 

1  Etymology. 
  .117ص  ،ييسنا ةكتابخان: تهران، 1ج، العرب هًْلغ يالارب ف يمنته، ]تايب[پور يصف ميرالك عبد بن ميالرح عبد   2
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هاي عربي به كار برده شده است. به تبـع اراده ايـن معنـي از     بيضه در اين معنا در بسياري از مثل
بيضه در زبان عربي، در ادبيات فارسي نيز اين واژه در معني تخم پرندگان كـاربرد فراوانـي پيـدا    

معنـي ديگـر بيضـه     1ژه در عربي و فارسي خصيه اسـت. كرده است. معني پركاربرد ديگر اين وا
وجه تسميه كلاه خود به بيضه احتمالاً آن است كـه شـبيه بـه     2باشد. كلاه خود يا خودآهن مي

هاي ديگـري   گذشته از اين معاني لغوي، از بيضه به تنهايي يا مضاف بر واژه 3تخم شتر مرغ است.
باشـد. در   البلـد يكـي از ايـن عبـارات مـي      هًْبيض ـ معاني استعاري گوناگوني نيز اراده شده اسـت. 

هاي عربي اين عبارت از كنايات و اضداد شمرده شده است، گاه براي مدح و گـاه بـراي    فرهنگ
تر شهر كه يجتمع اليه و يقبـل قولـه؛ بـه او روي آورنـد و      البلد يعني مهتر و بزرگ هًْذم. هو بيض

  يعني هو منفرد و لا ناصر له؛ تنها و مطرود. البلد هًْسخنش مورد قبول است. هو بيض
اي يگانـه در شـرف    البلد كنايه از حضرت علي (ع) نيز هست يعني او چـون بيضـه   هًْبيض

معـاني ديگـر    5باشد. البلد ميانه و مركز اصلي شهر مي هًْهمچنين منظور از بيض 4همتايي ندارد.
 8و ميانه هـر چيـز   7»حوزه هر چيز«حوزة كل شئ  6بيضه، الساحه (ساحت)، الوسط (ميانه)،

جمـاعتهم و  «يعني ميانه و وسط خانه و بيضه القـوم يعنـي   » الدار هًْبيض «ذكر شده است. مثلاً 
و از همين روست كه لقيط الايـادي   9»اصلهم أي مجتمعهم و موضع سلطانهم و مستقر دعوتهم

  شاعر عرب سروده است:
  10أخَاف عليها الأزلم الجذعاإنيّ   يا قوَم بيضتَكم لا تفُضحنَّ بها

  شود. الدين كه به دائره و حوزه دين معني مي هًْهمچنين بيض
بـريم كـه تقريبـاً     به اين ترتيب از بازخواني معاني ذكر شده بـراي واژه بيضـه پـي مـي    

معاني بر مركزيت (ميانه چيزي بودن)، اهميت، در رأس بودن، اصل بـودن، يگانـه و    تمامي
                                                 

  .218ص  و النشر، هًْدار الأسوه للطباع، تهران: 1ج، اقرب المواردق)، 1416(يالشرتون يالحوز ديسعهمان و    1
  .118 ، ص1پور، همان، ج  صفي   2
: روتي ـب، 1ج ،يليعبد االله العلا خيقدم له الش ،طيلسان العرب المحم)، 1988 / ق1408( منظور ابن نيالد جمال الفضل ياب   3

  .296ص  ل،يدار لسان العرب و دار الج
  همان.   4
  .118، ص 1پور، همان، ج صفي   5
  .370ص  اهًْ،يالح هًْمكتب دار: روتيب، 1ج، المعجم متن اللغهم)، 1958 / ق1377(خيرضا الش احمد   6
  .218، ص 1الشرتوني، همان، ج   7
  .117، ص 1ج پور، همان،  صفي   8
  .297، ص 1ج منظور، همان،  ابن   9

  همان.   10
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كند و تقريباً هر كـدام از مصـاديقي كـه بيضـه بـر آن دلالـت دارد،        ميگزيده بودن دلالت 
  ترين جزء از يك چيز است. بهترين و برجسته

هـاي   نيز يكي از عباراتي اسـت كـه در فرهنـگ   » بيضه اسلام«اما اصطلاح مورد نظر ما 
اعت عربي و فارسي ذيل واژه بيضه به صورت گذرا بدان اشاره شده و معمولاً معاني مانند جم

مسلمانان و دائره اسلام در برابر آن آورده شده است. براي تكميل كار ريشه شـناختي و فهـم   
مفهوم و خاستگاه اصلي اين واژه به سراغ سير تطور تاريخي اين اصطلاح و بازآفريي فضاهايي 

هـا پـيش از    رويم. براي اين كار ناچاريم به سـده  يافت، مي كه اين اصطلاح در آنجا كاربرد مي
هـا قبـل از    اش باز گرديم؛ به سرزمين نخستين آريـايي  پديد آمدن اين اصطلاح به شكل كنوني

  مهاجرت بزرگشان به داخل نجد ايران: ايرانويج.
  تطور تاريخي مفهوم بيضه

نخستين از جاها و شهرهاي بهترين را آفريدم من كه اهورامزدا [هستم] ايران ويج [بـود] بـا   «
   1».[رود] دائيت يايِ نيك

و پنجم، گاوِ يكتا آفريده را در ايرانويج آفريد، به ميانة جهان، بر بارِ رود وه دائيتـي كـه   «
  2».در ميانة جهان است

   3». درود به فرّ كياني، درود به آرياويچ، درود به سئوك، درود به آب دائي تيا«
ه «همانگونه كه از جملات بالا هويدا است  پهلـوي ايرانـويج   يـا بـه زبـان    » ائَيرينهَ وئجـ

نخستين و بهترين جايي است كه اهورامزدا در بهترين جاي جهان (ميانة جهان) آفريده اسـت.  
  و ساير متون زردشتي بارها همراه با تقديس و تكريم به كار رفته اسـت. بنـا   اوستاايرانويج در 

مهاجرت بزرگشـان  ها، قبل از  اين متون ايرانويج، سرمنزل، خاستگاه، مركز و كانون آريايي بر 
اي واقع بـوده و رود دائيتـي    در اين كه واقعاً ايرانويج در چه منطقه 4به هند و ايران بوده است.

كه ايرانويج بر كرانه آن آفريده شد در چه سرزميني جاري بـوده، هنـوز اتفـاق نظـري ميـان      
گـر  پژوهشگران به وجود نيامده است. گروهي از محققين خـوارزم يـا خيـوه و گروهـي دي    

پـرداختن بـه ايـن     5دانند كه ايرانويج در آنجـا آفريـده شـد.    آذربايجان (اران) را سرزميني مي
                                                 

  .193ص فكر روز، : انتشارات تهران، 1ج ،ينامه از هاشم رض و واژه هي، مقدمه، حاشه)، ترجم1376( )از اوستا ي(بخش داديوند   1
  .40 صتوس، انتشارات  ، تهران:مهرداد بهار ةترجم، ، گزارندهبندهشن)، 1380( يفرنبغ دادگ   2
  .59ص  ر،ياساطانتشارات  تهران: ،1جپورداود،  مي)، به كوشش ابراه1377(از اوستا) يها (بخش شتي   3
  .38ص  ر،ياساطانتشارات  پورداود، تهران: مي)، به كوشش ابراه1380( از اوستا) ي(بخش سناي   4
  به بعد. 33؛ يسنا، ص 155ص نشر مركز،  تهران: ،1ج، باستان رانيا ةنامدانش)، 1381(يهاشم رضبراي بحث بيشتر بنگريد به    5
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موضوع خارج از بحث ما خواهد بود ولي آنچه در اين زمينه براي ما اهميت وافر دارد مفهوم 
و جـزء  باشد. ائَيرينهَ وئجه يا ايرانويج از د و معناي لغوي ايرانويج و مقصود از كاربست آن مي

ائيرينه يا ايران و وئجه يا ويج تشكيل شده است. ائيرينه صفت و بـه معنـي ايرانـي و آريـايي     
اما اگرچه براي وئجه يا ويج معاني مختلفي ذكر شـده اسـت ولـي غالـب محققـين       1باشد. مي

اند كه  برجسته اين حوزه با توجه به زبان سانسكريت كه با زبان پهلوي هم ريشه است معتقد
وجـود   bijaباشـد. در سانسـكريت كلمـه     ه معني تخم، تخمه، نژاد، اصل، تبار و بنياد ميويج ب

به همين مناسبت بسياري از پژوهشگران ويج را به معني تخمه،  2دارد كه به معني تخم است
   3دانند. اند و ائيرينه وئجه را به معني سرزمين تخمه و نژاد آريايي مي نژاد و تخم گرفته
كه در بالا ذكر شد و نيز فقرات ديگري كـه در آن بارهـا نـام     اوستاقراتي از با توجه به ف

يـابيم كـه مفهـوم ايرانـويج در نـزد ايرانيـان نخسـتين، بهتـرين و          در مـي  4ايرانويج آمده است
ترين جايي است كه اهورامزدا آن را در ميانه جهان آفريده بود و آنجا سرزمين اصل و  مقدس

 5به صراحت ايرانويج را در ميانه جهان ذكر كرده است بندهشناست.  تبار و تخمه آنان بوده
در فرگرد اول، نخستين جا از شانزده جايي كه در جهـان آفريـده شـده را ايرانـويج      ونديدادو 
توان مباحث بالا را چنين جمع بندي كرد كه ويج در زبان اوسـتايي و پهلـوي بـه     مي 6داند. مي

و ميانه بوده است و ايرانويج نيـز بـه معنـي زادگـاه تخـم و تبـار       معناي تخم، نژاد، اصل، تبار 
آريايي و خاستگاه تخمه و نژاد ايراني است كه ايـن سـرزمين در ميانـة جهـان قـرار داشـته؛       

  سرزمين مادر و ميانه. 
كند تا بدانيم كـه   شناختي به ما كمك مي معاني ذكر شده براي واژة ويج و مطالعات زبان

هـايي كـه بـه    هاي ديگر با تغيير ريخت ظاهري در ديگر زبـان  سياري از واژهاين واژه مانند ب
اند نيز وارد شده است. از جمله  لحاظ جغرافيايي همجوار و يا به لحاظ تاريخي هم ريشه بوده

رسد معاني كه در ابتدا براي واژه بيضـه ذكـر    ها بيضه در زبان عربي است. به نظر مي اين واژه
هاي تاريخي و زبان شناختي، ما را به اين امر رهنمون خواهـد نمـود    اهيآگ شد به علاوه كمي

                                                 
  .306، ص 1، جونديداد   1
  .46ص نشر مركز،  تهران: ،سنايمزد ةدانشنام)، 1383(يدرياوش ريجهانگ؛ 38 ، صيسنا   2
  . 306، ص 1، جونديدادهمان؛    3
  .133ص ، بندهشن؛ 241و  283، صص 1ها، جاز جمله نگاه كنيد به يشت   4
  .40 ، صبندهشن   5
  .193 ، ص1، جونديداد   6
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بيضه در زبان عربي همان شكل عربي  1اند كه همانگونه كه برخي از محققين بدان اشاره كرده
شده واژة ويج پهلوي است. به اين ترتيب تغييرات اين واژه به اين صورت بوده است كـه بـيج   

بعد به ويج پهلوي و سپس به بيض و بيضه عربي تغييـر شـكل    سانسكريت به وئجه اوستايي و
  تبديل شده است.  /z/و  /b/كهن به  /J/و  /V/ داده است. در اين صورت

تر خواهد بود اگر يك بار ديگـر معـاني واژة بيضـه را در نظـر      دريافت اين مطلب آسان
البلد (ميانه و مركـز اصـلي    هًْآوريم: تخم، وسط، ميانه، اصل، گزيده و نيز تركيبات بيضه؛ بيض

القوم (اصل و اساس قوم) و در كنار آن معاني واژه ويج:  هًْالدار (ميانه خانه) و بيض هًْشهر)، بيض
  تخم، تخمه، نژاد، اصل، تبار و ميانه. 

مؤيد بحث بالا خواهـد بـود. بـه ايـن ترتيـب       ادامة بحث تطور تاريخي در دورة اسلامي 
  ترجمه كرد. » بيضة ايران«ش به ا ظ همان مفهوم اوستايي و پهلويتوان ايرانويج را با حف مي

  اسلام به جاي ايران
ها به اطراف نوشت و استعانت و استغاثت كرد و قرب صد هزار سوار  و چيپال ... فرياد نامه«

   2».جمع آورد و قصد بيضه اسلام آغاز نمود
يضه الاسلام و إذا وطـي الكفـار   و يجب الجهاد متي دهم المسلمين عدو يخشي منه علي ب«

داريم كه ما، بـا بعـد مسـكن و دار،     عموم علما و منتحلين به اسلام را اعلام مي». «دار الاسلام
   3».منظوري جز حفظ بيضه اسلام و رفاهيت عامه مسلمين نداشته و نداريم

تغييـر   همانگونه كه پيشتر ذكر شد واژه ويج پهلوي با حفظ مفهوم اصلي خود و تنهـا بـا  
شكل و نزديك شدن به ريخت واژگان عربي به اين زبان راه يافت. به دليل فراينـد تـدريجي   

دانيم كه اين واژه قبل از  توان تاريخ دقيقي براي آن تعيين كرد. اما همين قدر مي اين راه يابي نمي
 ـ ظهور اسلام وارد زبان عربي شده بود و اعراب از آن همان معاني را اراده مـي  د كـه در  كردن

ها نيز در سطور بالا آمد. بـا ظهـور    ابتدا ذكر شد و از آن تركيبات متعددي نيز ساختند كه آن
                                                 

)، 1383( نلـز يجان راسـل ه ؛ 7 ، صتهران: انتشارات دانشگاه ،جيرانويا)، 1382( يوشبهرام فره؛ 306 ، ص1، جونديداد   1
)، 1384فـرد(  ييعطا ديام؛ 36 ص ر،ياساطانتشارات  تهران: ،يباجلان فرخ نيمحمد حسةترجم ،رانيا ريناخت اساطش
 ـيمرزهـا و مـردان ا   يخيو تار يا اسطوره يايبزرگ (جغراف رانيا ؛ 41و  37 صـص  اطلاعـات، انتشـارات   تهـران:  )،يران

  .174 ، صناشر مؤلفتهران:  ،انيائيو مهاجرت آر يزندگ)، 1374(يديجن دونيفر
  .32 صگاه ترجمة و نشر كتاب، بن به كوشش جفعر شعار، تهران: ،ينيمي خيتار ةترجم)، 1345(يجرفادقان مظفر بن ناصح ابوشرف   2
  . بخشي ازتلگراف علماي مشروطه خواه نجف.4 ، ص69، ش1س ،هيومي نيحبل المت   3
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اسلام و پذيرش آن از سوي ايرانيان، آنان با مظاهر دنيـاي باسـتان خـود از جملـه حكومـت      
شاهنشاهي و آيين زردشتي وداع كردند و همراه با سيل مهاجرت قبايل عرب به داخل ايـران،  

هـا بيضـه بـود،     ياري از واژگان زبان عربي نيز وارد زبان فارسي دري شد. يكي از ايـن واژه بس
ها دوبـاره   اي كه روزي اعراب آن را از ايرانيان به عاريت گرفته بودند اينك پس از سده واژه

  شد.  اش به ايرانيان بازپس داده مي با حفظ مفهوم ايراني ولي با ريخت عربي
م حكومتي ساسانيان و مسلمان شدن بسياري از ايرانيان، ايران زمين هم به دنبال سقوط نظا

به لحاظ جغرافيائي و هم به لحاظ سياسي در دنياي اسلام مستحيل گرديد؛ تـا جـايي كـه در    
آنچه براي اغلب ايرانيانِ مسلمان در كـانون و مركـز اهميـت قـرار      نخستين اسلامي هاي سده

تقّـدس، مركزيـت، بزرگـي و     م بود. به ايـن ترتيـب تمـامي   داشت ديگر ايران نبود؛ بلكه اسلا
ها به اسلام منتقـل شـده بـود.     اهميتي كه روزگاري آنان براي ايران قائل بودند اينك همة آن

هاي اين انتقال، انتقالِ مفهوم تقدس، ميانه، اصـل و اسـاس بـودنِ ايرانـويج (بيضـه       يكي از نمود
انيانِ مسلمان با حفظ مفهوم ايرانويج، به جاي ويج، بيضـه  ايران) به اسلام بود. بدين ترتيب اير

تبديل گشـت.  » بيضه اسلام«به » بيضه ايران«و به جاي ايران، اسلام را نهادند و چنين شد كه 
نكته پر اهميت ديگري كه مؤيد فرايند انتقال مفهوم ايرانويج به بيضه اسلام است، ايـن اسـت   

ـ اگر نگوييم تنها ـ در ميان ايرانيان رايج بوده و در ميان    رسد بيضه اسلام بيشتر كه به نظر مي
ديگر ملل مسلمان كاربرد چنداني نداشته است. همچنـين ايـن انتقـال معنـايي، در چـارچوب      

  نهاده است قابل تفسير خواهد بود.  تأثيرات بسياري كه تمدن عصر ساساني بر تمدن اسلامي
)، بيضه اسلام) به دليل قرارگيري در دو زمينة تاريخي اما اين دو مفهوم (بيضه ايران (ايرانويج

ـ مذهبي كاملاً متفاوت، كاربردي متفاوت نيز يافتند و قصد كنشگران فضـاي تـازه از كاربسـت    
اي بسيار دور با زندگي روزمره ايرانيان داشـت  آن نيز تغيير يافت. ايرانويج به لحاظ زماني فاصله

اش غلبه داشته است امـا   اي آن بر وجود خارجي هوم اسطورهرسد مف و به همين سبب به نظر مي
درست عكس اين امر بيضه اسلام نه تنها هيچ فاصلة زماني با ايرانيانِ مسلمان نداشـت (و نـدارد)   

  زيند) كه هر آن بايد از آن صيانت كنند.   زيستند (و مي ها در عصري مي بلكه آن
را بعد از اسلام ما بيشتر در دو حـوزه فقـه و   البته به طور كلي كاربرد تاريخي واژة بيضه 

ادبيات شاهد هستيم. در حـوزه ادبيـات در قطعـات متعـددي از نظـم و نثـر فارسـي بيضـه و         
شـد   تركيباتش به كار رفته است. در ابتدا بيضه علاوه بر اسلام با لغات ديگري نيز تركيب مي

ز اين معاني، پايتخت و مركـز سياسـي   ها معاني متفاوتي در برداشتند. يكي ا ن كه هر كدام از آ
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  در ادبيات فارسي به كار رفته است.» بيضة ملك«بود كه بيشتر به صورت 
  1الاسلام هًْپناه بيضه ملك است و عمد   الدين است هًْوام دولت عالي و عمدـق

  2ط مصر است به بناي صفاهانـوز خ    بـيـضة مصر است به ز فرضه بغداد
اول خاطر از كار وي بپردازد و بيضة ملك و آشـيانة دولـت وي   سلطان ... جازم شد كه «

    3».به صرصر قهر بر باد دهد
دشـمنزيار   بن محمد بن ابوجعفر الدوله و از آن جمله آن است كه ما مشاهده كرديم از علاء«

  4».در حمايت بيضة ملك و دار القرارِ اصفهان
ت از بيضة ملـك، مركـز سياسـي و    همانگونه كه از قطعات ادبي و تاريخي بالا هويدا اس

پايتخت مملكت، مد نظر است كه اين معنا نيز در مفهوم كليِ مركزيت و ميانه و اصل بـودن  
  گنجد.  (وئجه/ ويج) مي

  همچنين بيضه گاهي در مفهوم وسيع تر به معناي حوزه و ناحيه به كار رفته است:
  5بيضاي عسكرش زين پس خراجِ عيدي و نوروزي آورند   از بيضة عراق وز

هاي متفاوت واژه بيضه در ادبيات فارسي، بيضه اسـلام نيـز در نظـم و نثـر      به تبع كاربرد
شـد، معنـي    دهد. يكي از معاني كه در ابتدا از بيضه اسلام اراده مي فارسي معاني گوناگوني مي

  سرزمين، حوزه و ناحيه اسلام بود: 
»6».تبّاعِ هوي و اختيارِ مراد نفس دور باشددر حمايت بيضه اسلام و كلآت حوزه شريعت از ا  

  است. همچنين: در اينجا بيضه دقيقاً به معناي سرزمين و حوزه جغرافيايي اسلامي
  7شاه دريا دل علي مرتضي كز تيغ او   باشد ايمن بيضه اسلام چون گوهر در آب

د. گاهي به نـدرت  (ع) در امان خواهد بو كه منظور سرزمين اسلام است كه به واسطه شمشير علي
  شود، معنيِ ايمان را نيز از بيضه اسلام استنباط كرد: توان همانگونه كه در بيت زير از صائب ديده مي مي

  8چشم شوخش بيضه اسلام را بر سنگ زد     زلف كافركيش او نگذاشت ايماني درست
                                                 

  .324 ص ر،يكب ريامانتشارات  تهران: ،ياسمي ديرش حي، تصحاشعار وانيد)، 1362مسعود سعد سلمان(   1
  .243ص نگاه، انتشارات  :منصور، تهران ري، به كوشش جهانگاشعار وانيد)، 1380(يشروان يخاقان   2
  .279 جرفادقاني، همان، ص   3
بـه كوشـش عبـاس اقبـال،      ،يآو محمـد  بـن  نيحس ـ ة، ترجممحاسن اصفهان)، 1385(ياصفهان يمافروخ سعد بن مفضل   4

  .125ص و خانه ملل،  يشناس مركز اصفهان: اصفهان
  .154خاقاني شرواني، همان، ص    5
  .298جرفادقاني، همان، ص    6
  .837ص  ام،يخ يكتابفروش )، تهران:(آنندراج يفرهنگ جامع فارس)، 1363پاشا( دمحم   7
  ، ذيل واژة بيضه.لغت نامة دهخدا   8



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  70

  هدف: حفظ بيضة اسلام
است كـه بـه    يضه اسلام و مفهوميدر هر صورت آنچه براي ما اهميت دارد كاربرد تاريخي ب

شده اسـت. زيـرا بـه تـدريج و بـا روي كـار آمـدن         ويژه از سوي علماي شيعه از آن اراده مي
تر به  ها كم صفويان، كاربرد اين اصطلاح در انحصار علماي شيعه قرار گرفت و در ساير حوزه

يضـه ايـران بـه بيضـه     خورد. و اين بدين خاطر بود كه پس از انتقال مفهوم باسـتاني ب  چشم مي
اي كـه   اسلام، اصطلاح اخير از همان ابتدا در خدمت ادبيـات فقهـي قـرار گرفـت بـه گونـه      

  بود. » لسان اهل شرع«كاربست عمده آن در 
نخستين جايي كه بيضه اسلام در مفهوم مورد نظر ما بـه كـار گرفتـه شـده (اگرچـه بـه       

هميت حفظ اصل و جوهره اسلام، ائمه ندرت) احاديث منقول از ائمه (ع) است. با توجه به ا
اند از جمله در حديثي  (ع) بارها به پيروانشان اهميت كوشش در صيانت از آن را ياد آور شده

اذا كـان  «...(ع) كه در كتب حديثي به حديث يـونس مشـهور اسـت آمـده      منقول از امام رضا
الاسلام فإن في ذهَاب  هًْذلك كذلك فلا يقاتل عن هولاء [حكام جور]، و لكن يقاتل عن بيض

امام در اينجا به شيعيانش توصيه كرده اسـت كـه    1».الاسلام دروس ذكر محمد (ص)...  هًْبيض
  اگر بر بيضه اسلام و مسلمين خوف داشته باشيد پس مقاتله كنيد.

هـاي خـود بارهـا بيضـه      »كتاب الجهـاد «علما و فقهاي شيعه نيز به تبع تأكيد ائمه (ع) در 
انـد. شـيخ    شد، بـه كـار بـرده    با همان بار معنايي كه در كلام ائمه (ع) از آن اراده مي اسلام را
، پس از ذكر عدم وجـوب جهـاد در   المبسوطاثر فقهي خود  كتاب الجهادق) در 460 (م طوسي

الاّ ان يـدهم المسـلمين أمـر    «نويسد  صورت عدم حضور امام يا نائب منصوبِ از ناحيه او مي
شيخ طوسي وجـوب   2...».الاسلام و يخشي بواره او يخاف علي قوم منهم  هًْيضيخاف معه علي ب

جهاد را در صورت عدم حضور امام معصوم تنها مشروط به در خطر افتادن بيضه اسلام و در 
ق) در 676 دانـد. همـين مفهـوم را محقـق اول (م     حالت دفاع از نفس و مردم مسلمان روا مـي 

هاد روا نبود با امام جور مگر آنكه دشـمني بـر مسـلمانان رو    ج«آورده است:  المختصر النافع
يـا ايهـا الـذين    «نيز در ذيل آية  تفسير مجمع البيانصاحب  3».آورد كه بر بيضه اسلام بترسد...

                                                 
 ـ عهيوسـائل الش ـ ق)، 1403(يالعامل الحر الحسن بن محمد خيالش   1 محمـد   خيالش ـ قي ـتحق ،عهيمسـائل الشـر   ليتحص ـ يال

  . 22ص  ،يالتراث العرب اءيدار اح: روتيب، 11ج ،يرازيالش
 يمحمـد تق ـ  ديالس ـ هي ـصـححه و علّـق عل   ،هيفقه الامام يالمبسوط ف، ]تا يب[يالطوس يعل بن الحسن بن محمد جعفر ياب   2

  .8، ص هيالآثار الجعفر اءيلاح هيالمرتضو هًْالمكتب ، تهران:2ج ،يالكشف
انتشـارات   دانش پـژوه، تهـران:   ي، ترجمة محمد تقالمختصر النافع)، 1362( (محقق اول)يحلّ حسن بن جعفر نينجم الد   3

  .139ص  ،يو فرهنگ  علمي
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لظهجدوا فيكم غيلونكم من الكفار و لو فـي  «)، نوشته است 123، آية (توبه» آمنوا قاتلوا الذين ي
الاسلام و ان لم  هًْجب علي اهل كل ثغَر الدفاع من انفسهم اذ خافوا علي بيضهذا دلاله علي انهّ ي

تأكيد طبرسي بر وجوب دفاع از نفس هنگـام بـه مخـاطره افتـادن      1».يكن هناك امام العادل
  بيضه اسلام است حتي در نبود امام عادل.

نزديـك   اهيميبه همين نحو بسياري از فقها و علماي برجسته شيعه نيز همين مفهوم يا مف ـ
الجـامع  ق) در 690(م  سـعيد  بـن  اند از جمله يحيي به آن را از كاربرد بيضه اسلام مد نظر داشته

فان اوصي مخالف في حال انقباض يد الامام بمال الي شخص يدفعه الـي مـن يـرابط و    « للشرايع
ه، رابـط و لـم   اعطاه مؤمناً، رده علي الوصي و لم يرابط فان لم يعرفه و لامكانه بعد السؤال عن ـ

و « الـدروس ق) هـم در  786و يا شهيد اول (م  2»الاسلام ان خاف عليها هًْيقاتل و قاتل عن بيض
انما يجب بشرط دعاء الامام العادل او نائبه و لايجوز مـع الجـائر اختيـاراً، الاّ ان يخـاف علـي      

 3»م قوم من المسـلمين... الاسلام ـ و هي اصلهُ و مجتمعه ـ من الاصطلام، او يخاف اصطلا   هًْبيض
في كل عامٍ بشرط الامام او نائبه او  هًًْو يجب الكفايه بحسب الحاجه و اقَّله مر« لمعهو هم در 

 لمعـه ق) نيـز در شـرحش بـر    965شهيد ثـاني (م   4».الاسلام هًْهجوم عدوٍ يخشي منه علي بيض
و همچنـين   5»جتمعـه هي اصله و م«بيضه را اصل و مجتمع دانسته است:  لمعههمانند صاحب 

و يجب الجهاد متي دهـم المسـلمين عـدو    «ق) فقيه عصر صفوي 1090 محمد باقر سبزواري (م
   6».الاسلام و إذا وطي الكفار دار الاسلام... هًْيخشي منه علي بيض

فقهـاي برجسـته    گر اين است كه تقريباً تمامي دقت در معنا و مفهوم آراء فقهاي فوق نشان
قاجاريه، جهاد را در حالت عدم حضور امام معصوم و نائب منصوب او يا شيعه پيش از عصر 

اند. اما ايـن فتـاوي و    اند و حتي برخي نيز فتوا به حرمت آن داده ها جايز ندانسته انقباض يد آن
انـد. بـدين ترتيـب مـدلول و      احكام تنها در صورت به خطر افتادن بيضه اسلام مسـتثني شـده  
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ست به آن اندازه براي اين علما اهميت داشته باشد كه عدم جواز يـا  باي مصداق بيضه اسلام مي
گونـه كـه در    انـد. همـان   حرمت امري را به خاطر خوف بر هدم و ذهاب آن مستثني كـرده 

» اصـل و مجمتـع  «سطور بالا آمد شهيد اول و شارحش شهيد ثاني به صراحت بيضه اسلام را 
  م و جماعت مسلمانان.  اند يعني اصل و اساس دين اسلا اسلام دانسته

تر متون تاريخي ـ فقهي تا پيش از عصر قاجار شـاهد اسـتفاده از ايـن اصـطلاح       ما در بيش
هـاي ايـران و روس و    هستيم. در عصر قاجاريه نيز به خصوص در دو فضاي تـاريخي جنـگ  

هـا ـ حتـي بـا      انقلاب مشروطه علمـا بارهـا از ايـن اصـطلاح اسـتفاده كردنـد و همگـي آن       
  اي كاملاً متفاوت ـ هدف خود را صيانت از آن اعلام نمودند.  ه گرايش

، بحـث  »جهـاد «ها، دوباره مسئله  هاي ايران و روس، زماني كه پس از سال در اوج جنگ
ها بسـيار بيشـتر    بيضه اسلام از سوي علماي درگير در اين جنگ 1روز جامعه ايراني شده بود،

دادند كه براي صيانت از بيضه اسلام ـ كه اكنـون    علما به مردم هشدار مي 2به كار گرفته شد.
در خطر افتاده بود ـ رداي جهاد بر تن كنند. همين امر سبب گرديد براي نخستين بار پرسش و  

هـاي علمـا شـود. از جملـه ميـرزا       »كتاب الجهاد«هايي پيرامون مفهوم بيضه اسلام وارد  پاسخ
هاي مربوط به جهـاد   صر قاجاري در بحث) از علماي برجسته عصاحب قوانين( ابوالقاسم قمي

  نويسد: ، در پاسخ به پرسشي در همين زمينه ميجامع الشتاتكتاب فقهي مشهور خود 
سؤال: بيضه اسلام كه در احاديث و لسان اهل شرع مذكور است و مشهور است، مقصود «

  از آن چيست و خوف بر بيضه اسلام چه معني دارد و در چه صورت است؟
ه در لغت به چند معني آمده اسـت. نخسـت تخـم مـرغ، دوم خصـيه، سـوم       جواب: بيض

گذارند براي محافظت از اسـلحه)، چهـارم حـوزه ناحيـه بـه معنـي        خودآهن، (كه بر سر مي
گويند يعني يگانة شهر كه بزرگ شهر است و مردم تابع او هستند  البلد مي هًْجانب، پنجم بيض

طلاق بيضه از رأي اسلام معنـي مجـازي اسـت و    و در دور او جمع شوند و شكي نيست كه ا
توانـد شـد كـه     مراد، آن معني است كه مناسبت با يكي از آن معاني حقيقيه داشته باشد. مـي 
رسد و برطـرف   تشبيه به تخم مرغ باشد چنانكه تخم، اصل مرغ است و مرغ از آن به هم مي

                                                 
ها متروك بود و هيچ يـك از فضـلا و علمـا     مسايل جهاديه كه سال«اين نكته را يادآور شده است كه  مĤثر سلطانيهمؤلف    1

الـرزاق   ، عبد»در روزگارها اقبال و التفات به تدريس و مباحثه آن ننموده، از آن روي كه سلاطين سابق را محتاج اليه نبود
  .223انتشارت روزنامة ايران، ص  تهران:نژاد،  ، به كوشش غلامحسين زرگريمĤثر سلطانيه)، 1383دنبلي( ونمفت

 ني، بـه كوشـش غلامحس ـ  سـباب الرشـاد  ا احكام الجهاد و)، 1380( يفراهان مقام قائم يسيع رزايمبراي نمونه بنگريد به    2
  بقعه، صفحات متعدد.  نژاد، تهران: يزرگر



 73  كاوشي تاريخي در مفهوم و تطوّر معنايي بيضة اسلام

كه تخم اسـلام را از ميـان   خواهند شدن تخم، منشأ بر طرف شدن مرغ است ... يعني كفار مي
تواند شد كه مراد تشبيه به خود باشد كه خود از سرِ اسلام برخيزد كه اسـلام را   بردارند. مي
اند به شخص جنگي كه خود بر سر دارد چون سر رئيس تن اسـت ... و محافظـت    تشبيه كرده

د را از سـرِ  خواهند خـُو  سر براي محافظت تن ضرور است و شايد مراد اين باشد كه كفار مي
هاست بردارند كه به سبب آن سر تلف شـود و بـه واسـطه آن     اسلام كه سلطان و بزرگ آن

اسلام هم تلف شود و از اينجا معلوم شد مناسبت تشبيه به يگاني شـهر و بـزرگ شـهر، كـه     
مراد از بيضة اسلام، سلطان و بزرگ آن باشد. خواه امام عادل خواه جائر كـه زوال آن منشـأ   

شود ... به هر حال مراد علما از بيضة اسـلام، در اينجـا و از    لمين و انقراض اسلام ميتفرق مس
انـد و اينكـه تفسـير     خوف استيصال بيضه اسلام بر كندن ريشه و محل اجتماع آن را خواسته

اند يعني خوف باشد بر ريشه و محل اجتماع اسلام از مستأصل  بيضه را به اصل و مجتمع كرده
   1».شدن و در اين مقام در عبارت گويند ... شدن و بركنده 

هـا دارد. ميـرزا    نشان از كاربرد فراوان اين اصطلاح در آن سال بحث مبسوط ميرزاي قمي
نيز بدون اشاره به خاستگاه نخستين بيضة اسـلام، معـاني سـرزمين، اصـل و منشـأ، سـلطان و       

هاي  و خطر اشغال سرزمين» فارك«كند. با توجه به هجوم  جماعت مسلمانان را از آن اراده مي
هـا منظـور از بيضـة     رسد در اين سال مسلمان نشين و تسلط غير مسلمان بر مسلمان به نظر مي

  و نيز جماعت مسلمانان بوده باشد.  اسلام بيشتر حوزة جغرافياي اسلامي
هـاي مربـوط    ها در بخش شيخ جعفر نجفي (كاشف الغطاء) مجتهد بلند پايه ديگر اين سال

و دخـول كفـار   » الاسلام هًْضعف كلم«و » الكفر هًْاستيلاء كلم«، كشف الغطاءجهاد كتاب به 
را مصداق خوف بر بيضة اسلام دانسـته اسـت. وي در ادامـه تصـريح      هاي اسلامي  به سرزمين

پيش آيد در صـورت حضـور امـام يـا      كرده است كه: اگر چنين وضعيتي براي جامعه اسلامي
وجب علي كل بصير «ها واجب است در غير اين صورت  اسلام بر آن نائب او صيانت از بيضه

و در اين صورت نيـز بـر   ». هًْ، عارف بدقائق الرئاسهًْالسياسي هًْصاحب رأي و تدبير، عالم بطريق
مردم كمك و مساعدت به او در اين امر واجب است و كسي كه با او مخالفت كند با علمـا  

به همين خاطر  2ا امام، پيامبر و خدا مخالفت كرده است.مخالفت كرده است. به همين نحو ب
است كه كاشف الغطاء علاوه بر مفهوم جغرافيايي بيضة اسلام با توسيع مصـاديق آن، شـخص   

                                                 
  .376ص  ،هانيكانتشارات  تهران:، 1ج ،يرضو ي، به كوشش مرتضجامع الشتات)، 1371(يقاسم قمابوال رزايم   1
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دهد كـه اگـر    داند و از اين روست كه به او چنين اذن جهاد مي سلطان را نيز مصداق بيضه مي
السلطان و  بن فقد اذنت للسلطان«را داشته باشد، او مجتهد بوده و شايستگي نيابت بزرگان زمان 

الخاقان، المحروس بعين عنايه الملك المناّن، فتحعليشـاه ادَام االله ظلالـه علـي رؤوس     بن الخاقان
الأنام في أخذ ما يتوقِّف عليه تدبير العساكر و الجنود و رد اهل الكفر و الطغيان و الجحود، من 

   1».الاسلام... هًْبغلب هًْخراج أرضِ مفتوح
گذشته از كـاربرد بيضـة اسـلام در ادبيـات علمـاي طـراز اول، سـاير مجتهـدان معاصـر          

هاي ايران و روس نيز به جريان جهاديه نويسي و حمايت از سـلطان وقـت بـه عنـوان      جنگ
هاشم كعبي از مجتهدان اين دوره در بيان اقسـام جهـاد    كارگزار جهاد عليه كفار پيوستند. شيخ

و نيز منقسم است به اعتبار اموري چند كه حصول خوف بر هر يك كافي اسـت  «ويسد: ن مي
  بر تعلق وجوب جهاد: 

. خـوف  4. خوف بر ذراري [ج ذريـه: اولاد]  3. خوف بر مسلمين 2. خوف بر بيضه اسلام 1
داده  اصفهاني ديگر مجتهـد ايـن دوره فتـوا    اكبر ملا علي 2».استيلا بر بلاد و اولاد و اموال مسلمين

اند و قصد استيلاي بلاد اسلام دارنـد   در اين هنگام كه روسيه رو به بلاد اسلام آورده«است كه 
بر هريك از مسلمانان كه شنوند، واجب است كه مقاومت و معاونت كننـد ... بسـا باشـد كـه     
 بايد كل بيضه اسلام از شرق و غرب و جنوب و شمال اقاليم امداد كنند، زيرا كه حراست حوزه

تـر مفهـوم        همان 3».اسلام واجب است گونه كه از سياق جمـلات پيداسـت ايـن دو مجتهـد بيش
اصفهاني از علماي اصفهان بـا ذكـر جزئيـات     محمد مير اند. حاج جغرافيايي بيضه را مد نظر داشته

تـيلاي  «بيشتري كار فهم مصاديق مورد نظرمان را آسان تر كرده  هنگاميكه كفار اراده كنند به اس
اسلام و قتل نفوس و اسُر اولاد و نهب اموال و هتك اعراض مسلمين و منظور آنها برطرف  بلاد

ساختن شعائر اسلام باشد، جهاد بر همه مسلمين واجب است بالاتفاق به وجوب كفايي نه عينـي  
  4».... چه دفع ضرر و حفظ بيضه اسلام لازم و تدبير اين كار به جهاد منحصر است

ق) ميرزاي شيرازي در پاسخ به پرسشي فقهـي از شـاگردش شـيخ    1306ها بعد ( اما سال
در اعصـاري كـه دولـت و    «... فضل االله نوري بيضة اسلام را در معناي ديگري به كار برده 

سـلم،   و آلـه  و عليـه  االله مـĤب صـليّ   ملت در يك محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمـي 
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ان شخص معظم بود و حال به اقتضاي تكليف سياست در اين قسم از امور عامه در عهدة هم
حكمت الهيه جل ذكره هر يك در محلي است و در عهـدة هـر دوسـت كـه بـه اعانـت       
يكديگر دين و دنياي عباد را حراست كرده، بيضه اسلام را در غيبت ولي عصر عجـل االله ...  

م به طور رسد منظور ميرزا در اينجا از بيضه اسلام، دين اسلا به نظر مي 1».محافظت نمايند
كلي بوده كه وظيفه صيانت از آن بـر دوش حاكمـان و عالمـان هـر دو اسـت نـه صـرف        

  سرزمين، مركز سياسي و يا شخص سلطان مسلمان.
هـا گونـاگون    انقلاب مشروطه ايران يكي ديگر از فضاهاي تاريخي بود كه علما ـ با گرايش 

شوند. بـه همـين سـبب ادبيـات     سياسي ـ توانستند به صورت گسترده وارد منازعات سياسي روز  
خاص آنان نيز مجدداً به وسيله چاپ و توزيع رسائل سياسي شان رواج پيدا كرد و ايـن بـار نيـز    
بيضه اسلام همراه با معاني جديـدي (در چهـارچوب مفـاهيم اصـلي) تبـديل بـه اصـطلاح پـر         

شـمار   بيهاي  ترين رهبر روحاني مشروطه در تلگراف كاربردي گشت. آخوند خراساني بزرگ
» جهـاد «خود بارها از بيضة اسلام استفاده كرده است. جالب اينجاست كه آخونـد ايـن بـار نـه     

دانسـت. آخونـد در    و الزامات آن را ضامن حفظ بيضة اسـلام مـي  » مشروطه«بلكه حمايت از 
  نويسد: منتسب به او جويا شده بود، مي پاسخ به تلگرافي كه نظرش را در مورد انتشار احكامي

باشد و در تأكيد بر]  ي مفاد احكام صادره از احقر و ساير آقايان عظام دامت بركاتهم [ميبل«
لزوم موافقت و تشييد همين مجلس محترم ملي شيد االله اركانه و نصر اعوانه است كـه فعـلاً در   
تهران در بهارستان منعقد است. و بحمد االله موجب حفظ بيضه اسلام و حـوزه مسـلمين و رفـع    

  2».تعديات و حصول مقاصد و متمنياتي است كه سالهاي سال آرزو و تمنا داشتيمظلم و 
همچنين آخوند در تلگراف ديگري با ذكر جزئياتي كه در يك نظام مشروطه بايد مورد 

امروز عقلاي عالم «ها را موجب حفظ بيضه اسلام دانسته است:  توجه قرار گيرد، عمل به آن
مغاير با مقتضيات قرون سالفه است. هر دولت و ملتي در امـور  متفقند كه مقتضيات اين قرن، 

عرفيه و موضوعات خارجيه از قبيل تسطيح طرق و شوارع و تجهيز عساكر بريّه و بحريه بـه  
طرز و آلات جديده و تاسيس كارخانجات كه سبب ثروت مليّه است به وضع حاليه نكند و 

و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهـد بـود و   علوم و صنايع را رواج ندهند به حالت استقلال 
                                                 

 تهـران: ، 1ج)، بـه كوشـش محمـد تركمـان،     1362(يفضل االله نور ديشه خيها، مكتوبات و روزنامه ش هيرسائل، اعلام   1
  .382ص رسا، انتشارات 
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جز اضمحلال و انقـراض نتيجـه نخواهـد داد. پـس تاسـيس ايـن امـور         بقاي بر مسلك قديمي
   1».محترمه حفظ بيضه اسلام است

پيداست كه مصاديقي كه آخوند براي بيضه اسلام آورده است تا چـه انـدازه بـا مصـاديق     
تواند بيضـه اسـلام را    س نظام مشروط است كه ميپيشين متفاوت است. در نگاه آخوند، تأسي

محافظت نمايد در اين صورت وي بيضه را به معناي اصل و اسـاس و بنيـان گرفتـه و اصـل و     
  جزئيات آن دانسته است.  اساس اسلام را نيز برقراري نظام مشروط به همراه تمامي

مخالفت با مشروطه نگاشته  اي كه در  ـرساله دلايل البراهيناما درست در نقطه مقابل، مؤلف 
 ـاطاعت سلطان وقت را مصداق بارز بيضه اسلام مي  در وجوب اطاعت سلطان «... داند  شده است 

وقت و دعاي بقاي پادشاه كه حفظ بيضه اسلام و آسايش خاص و عـام و انتظـام مهـام و اجـراي     
 2. »ادشاه اسـت... احكام ملك علامّ و ترويج شريعت حضرت خير الانام منوط به وجود مسعود پ

 ـنيز صريحاً اعلام كـرده     ـرساله  الغافل هًْتذكرهمچنين مؤلف  اي ديگر در مخالفت با مشروطيت 
   3است كه حمايت مشروطه و تلاش در برقراري آن حفظ بيضه اسلام نيست.

  گيري نتيجه
، ايـن  »مبيضـه اسـلا  «هاي  در اين پژوهش تلاش گرديد، براي فهم معنا، مقصود، مصاديق و مدلول

شناسي تاريخي و بررسي تطور تاريخي آن، به جهاني كه بدواً در آن شـكل    مفهوم به وسيله ريشه
هـاي   گرفته (دنياي اساطيري ايران باستان) بازگردانده شود و سپس با بـازآفريني فضـاها و زمينـه   

اي ه ـ هاي مختلف، مقصود و نيت كنشگران تـاريخي از كاربسـت آن را در حـوزه    تاريخي دوره
مختلف فقه، ادبيات و سياست بررسي نماييم، تا از اين راه و بر اساس اين روش، معنا و مدلول آن 

توان گفت بيضه ايران (ايرانويج) و بيضـه اسـلام پـا بـه پـاي تحـولات        را دريابيم. بر اين مبنا مي
اي ه ـ تاريخي، با حفظ مفهوم اصلي و اوليه خـود بـا توجـه بـه قرارگيـري در فضـاها و زمينـه       

اند و قصد و نيت كنشگران تاريخي نيز از كاربست آنهـا   هاي متفاوتي پيدا كرده متفاوت، كاربرد
تـرين   متغير بوده است. در دنياي باستاني ايرانيان، بيضه ايران (ايرانويج) نخستين، بهتـرين و مقـدس  

ه و نـژاد  سرزميني بود كه اهورامزدا آن را در ميانه جهان آفريد و اين سـرزمين سـرمنزل تخم ـ  
اسـلامي،   ها بود؛ اما در ايران بعد از اسلام با تغيير مفهوم باستاني و جايگزيني آن بـا مفهـومي   آن

                                                 
  .48 همان، ص   1
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مفهوم اصل و اساس اسلام از آن مدنظر بود. در اينكه مفهوم و مدلول بيضه، اسُ و اساس و اصـل  
اهـد بـود ايـن    و ريشه است ترديدي نيست. اما آنچه در اين ميان قابل گفتگو و محل بحـث خو 

تواند باشد. با دقت در سير تطـور و كـاربرد    هايي مي است كه مصاديق اين اصل و اساس چه چيز
رسيم كه در هر برهه اي از تاريخ پر فراز و نشيب ايران بـا   تاريخي اين اصطلاح به اين نتيجه مي

، علمـا و  توجه به وضيعت خاص تاريخي آن برهه و الزامات تاريخي ـ مذهبي و سياسي جامعـه  
فقهاي شيعه هر كدام با حفظ مفهوم اصلي بيضه اسلام، مصاديق مـورد نظـر خـود را از آن اراده    

گرفتند در مقطـع ديگـر    اند. اگر در مقطعي علما، بيضه را جماعت مسلمانان (مجتمع) مي كرده مي
اه كردند. اگر بـاز در برهـه اي شـخص سـلطان و پادش ـ     معني مي آن را سرزمين و حوزة اسلامي

دانستند در برهة ديگـر سـلطنت مشـروطه والزامـات آن را      (سلطنت مطلقه) را مدلول بيضه مي
شمردند. اين تفاوت بيشتر از نيازهاي خاص هر دورة شيعيان و علماي شيعه ناشـي   مصداق آن مي

هاي ميانه به دليل عدم بسط يد، بيشتر نگران نفـوس شـيعيان و نيـز    شود. چرا كه علماي سده مي
ر و احكام تشيع بودند اما پس از رسميت يافتن تشيع در عصر صفوي و به دنبال آن در زمان شعائ

قاجارها اين شخص سلطان مسلمان ذي شوكت بود كه كيان جامعه شيعي قائم به اقتـدار آن بـود   
گيري انقلاب مشروطه، اين سلطنت مشروطه بود كـه از ديـد علمـاي مشـروطه خـواه      و با اوج

شد. علي رغم اين تمايزات مصداقي به سبب عموميت و كليتـي كـه    شمرده مي» ضروريِ مذهب«
توانست هدف هر عـالم و مجتهـد    در مفهوم بيضه اسلام وجود داشت، اين اصطلاح به آساني مي

توان معنا و مفهوم قطعـي، نهـايي و همگـاني     بلكه هر سياستمدار مذهبي قرار گيرد. بنابراين نمي
د. بيضه اسلام، واجد معاني و مصاديق متعددي اسـت كـه بـا توجـه بـه      براي بيضه اسلام قائل ش

    كند. هاي تاريخي متفاوت كاربرد پيدا مي زمينه
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